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باور غلطی که دیگر جایگاهی ندارد

این دانش آموز مدرسه فرزانگان با تأکید بر اینکه به دلیل حرف یا 

نظر دیگران درس نمی خواند، بلکه هدفش رشد استعدادها و 

«اینکه هرکس  مفیدبودن برای جامعه است، ادامه می دهد:

معدل خوبی داشت، حتما باید در رشته های ریاضی یا 

تجربی تحصیل کند و افراد ضعیف تر وارد رشته انسانی 

شوند که آسان تر است، یک باور غلط و روبه زوال است،

چراکه بسیاری از هم کلاسی ها و هم مدرسه ای هایم 

را دیدم که مانند من با معدل بالا، رشته انسانی را 

انتخاب کردند.»

از یادگرفتن لذت می برم

آموزانی بوده است که  او از آن دست دانش 

عاشق یادگرفتن هستند و از درس خواندن 

نه تنها خسته نمی شوند، بلکه لذت می برند:

«به دلیل علاقه ام به یادگیری، همیشه از 

درس خواندن لذت برده ام و با اینکه برای 

کنکور، روزانــه بیش از دوازده ساعت 

مطالعه داشتم، هرگز احساس خستگی و 

ناراحتی نداشتم. تفریحاتم را محدودتر 

کرده بودم، چون طبیعتا برای رسیدن به 

یک هدف بزرگ باید کارهای غیرضروری 

را کاست، اما این طور نبود که خود را محصور کنم و هیچ کار نکنم 

یا هیچ جا نروم. پدرومادرم هم وضعم را درک می کردند و معمولا 

مهمانی های غیرضروری را به خاطر من شرکت نمی کردند.

برای کسب انرژی و رفع یکنواختی هم، ورزش هــای 

موردعلاقه ام را انجام می دادم.»

نه مشاور، نه کلاس کنکور

تنها در کلاس های کنکور  این نخبه مشهدی نه 

هــای کنکور  مؤسسات، بلکه حتی در کــلاس 

ای که  مدرسه هم شرکت نکرده و تنها هزینه 

برای کنکور داشته، در حد یک آزمون مجازی 

«باتوجه به اینکه  و چند کتاب تست بوده است:

سطح کلاس های درس عادی مان خوب بود 

و هر سال دروس همان پایه را به خوبی و 

عمیق یاد می گرفتم و اگر اشکالی هم بود،

همان جا می پرسیدم و رفع می شد، نیازی به 

تکرار آموزش و کلاس های خارج از مدرسه 

نداشتم. از طرفی، والدینم خودشان 

کرده رشته انسانی بودند و  تحصیل 

بهترین مشاوره ها را ارائه می دادند.

بنابراین از مشاور دیگری استفاده 

نکردم. مادرم تأکید داشت فکر 

سالم در جسم و بدن سالم است، به همین دلیل سعی می کردم 

ضمن مراقبت های جسمی، شب ها زودتر بخوابم و صبح ها زودتر 

بیدار شوم تا هم سرحال باشم، هم زمان کافی در اختیار داشته باشم.»

فقط برای مرحله دوم مطالعه داشتم

حنانه سادات شیوه و برنامه مطالعه را امری فردی و وابسته به شرایط 

و علایق هر فرد می داند و درباره چگونگی مطالعات خودش می گوید:

«باتوجه به اینکه برادرانم خیلی کوچک هستند و شلوغ کاری نداشتند،

من در خانه و اتاقم مطالعه می کردم. برای مرحله اول کنکور چون 

۹ساعت در مدرسه بودم و دروس را هم خوب فراگرفته بودم، نیازی 

به مطالعه ندیدم. از اول سال۱۴۰۱ تا کنکور مرحله اول، تمرکزم روی 

دروس پایه دوازدهم بود تا امتحانات نهایی را خوب بگذرانم، اما 

برای مرحله دوم از بهمن ماه، مطالعه دروس سه پایه گذشته را شروع 

کردم. هر درسی را به تناسب محتوایش با یک روش مرور می کردم.

مثلا دروس حفظی را از طریق تدریس برای دیگران و دروس منطقی 

را از طریق تمرین مداوم حل مسئله، اما در مجموع خلاصه نویسی 

کمک زیادی به من کرد.»

مطالعه و باخانواده بودن را به فضای مجازی ترجیح می دهم

جالب است بدانید که این دانش آموز موفق تا هفده سالگی تلفن 

همراه نداشته و بیشتر زمان آزادش را به مطالعه آن هم مطالعات 

بزرگ تر از سن خودش اختصاص می داده که به گفته خودش، به او 

«تابستان سال  وسعت دید خوبی نسبت به جهان و زندگی داده است:

گذشته تلفن همراه خریدم، اما فقط تا دی ماه از آن استفاده کردم و 

بعد آن را در اختیار والدینم گذاشتم تا هم از خبرها و استرس ها دور 

باشم، هم وقتم در فضای مجازی تلف نشود و بتوانم برای مطالعه 

تمرکز داشته باشم. الان هم که کنکور تمام شده است، خیلی کم از 

تلفن همراه استفاده می کنم و ترجیح می دهم به جای فضای مجازی،

اوقات فراغتم را با خانواده یا مطالعه بگذرانم.»

موفقیتم را مرهون ارتباط با خدا و اهل بیت(ع) هستم

این رتبه برتر آزمــون سراسری، با اشــاره به اینکه معنویت عامل 

بسیار مهم و مؤثری در آرامش و موفقیتش بوده است، یادآوری 

«بخش عمده موفقیتم تا این لحظه را مرهون خداوند و  می کند:

توکل به او و توسل به ائمه اطهار(ع) هستم، نه صرف درس خواندن.

مهم است که انسان به منبع قدرتی بزرگ و بی نظیر متصل باشد 

و کمک بگیرد. من چند ماه منتهی به کنکور برای آرامش بیشتر 

به مسجد می رفتم و نماز جماعت می خواندم. البته نمی گویم که 

عوامل مادی یا اقتصادی تأثیری ندارند، اما اثرشان به اندازه تلاش 

بینیم کم نیستند افرادی  که می  و پشتکار و توکل نیست، چنان 

که از خانواده های کم درآمد اما مؤمن به موفقیت های چشمگیر

 دست یافته اند.»

او که به دلیل علاقه به همه رشته های علوم انسانی، هنوز برای انتخاب 

رشته و دانشگاه به جمع بندی نرسیده است، در پایان صحبتمان 

قاطعانه حتی فکر مهاجرت از کشور را هم رد می کند.
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  از انتشار اخبار کذب تا یک تکذیب ساده!

چند روز قبل در فضای مجازی تصویری به چشمم خورد که در 

آن کودکی به داخل کانال فاضلاب شهری سقوط کرده 

بود. منتشرکننده ادعا می کرد این اتفاق در گوشه ای از 

کشورمان رخ داده است. درحالی که مطلب او را چند هزار 

نفر مشاهده و تأیید کرده بودند، خودش به اشتباه 

خودش پی برد. ادعایش را درباره محل وقوع این 

اتفاق پس گرفت و اعلام کرد که ماجرا در خارج از 

ایران اتفاق افتاده است.

فارغ از گناه شبهه افکنی و انتشار خبر دروغ، بیایید به اثر 

روانی که او به ذهن خواننده اش القا کرده است، بپردازیم.

فرض کنیم همه خوانندگان خبر اول، مطلب دوم را هم 

خوانده و به اشتباه بودن خبر نخست پی برده باشند.

بااین حال، طبق اثر لنگر، باز هم این ذهنیت منفی به طور کامل 

پاک نخواهد شد.

اثر لنگر به طور خلاصه به این نکته اشاره می کند که بیشتر ذهنیت 

ما درباره یک چیز در همان اولین برخورد یا رویارویی مان شکل 

می گیرد، به گونه ای که در دفعات بعد مواجهه هم، تصمیمات ما 

ناشی از همان ذهنیت اولیه خواهد بود.در دنیای رسانه به اثر 

لنگر، قانون «اولین روایت» گفته می شود. وقتی این روزها فضای 

داغ مجازی را رصد می کنیم، مکرر به خبرهایی برمی خوریم که 

مدتی بعد توسط کسی که آن را پخش کرده بود، تکذیب می شود.

به بیان دیگر، فردی که منتشرکننده خبر بود، در کانال یا صفحه اش 

اعلام می کند که این خبر اشتباه است.

برای بررسی علمی اثر لنگر، در یک آزمایش جالب علمی یک 

گوی شیشه ای را با دانه های کوچک رنگی پر کردند. (فرض کنید 

داخل یک تنگ ماهی را پر از دانه های تسبیح کنیم.) سپس از 

دو گروه شرکت کننده خواسته شد که نسبت به تعداد دانه های 

موجود در داخل گوی اظهارنظر کنند. هنگامی که از آن ها درباره 

«به نظر شما  تعداد گوی ها سؤال می شد، سؤال این طور بود:

تعداد دانه های رنگی داخل گوی بیشتر از ۴هزار است یا کمتر از 

آن؟» همین سؤال از گروه دوم با تغییری جزئی پرسیده 

شد. بدین صورت که «به نظر شما تعداد دانه های رنگی 

داخل گوی بیشتر از ۶هزار است یا کمتر از این عدد؟»

جالب اینجاست که میانگین پاسخ های گروه دوم بیشتر 

از پاسخ های گروه اول بود. یعنی ذهن مخاطب سؤال،

معطوف به عددی شده بود که پرسشگر در ابتدای سؤال 

مطرح کرده بود.

این اثر می تواند با هدف های مثبت یا منفی به کار 

برده شود. کاربرد آن در تربیت فرزند بسیار زیاد است.

به عنوان مثال می توان به برداشتن کام نوزاد با تربت 

امام حسین(ع) اشاره کرد. مثال دیگر اینکه فرزند نوجوان 
یا جوان شما این را به یاد دارد که هر بار او را به حرم امام رضا(ع)

برده اید، خاطره خوبی برایش رقم خورده است. احتمالا چون از 

طرف خادمان، زائران یا شما هدیه ای هر چند کوچک دریافت 

کرده است و مهم تر اینکه آرامش و محبت پدر و مادر را در آنجا به

 چشم دیده است.

به عنوان نمونه ای از کارکرد منفی اثر لنگر، به ماجرای اهدای 

گوسفندان توسط کارگزاران معاویه و بازپس گیری آن ها بعد از 

مدتی اشاره می کنم. قضیه از این قرار بود که معاویه، بره هایی را 

به کودکان می داد و این گونه گفته می شد که این هدیه ای است 

از طرف او. چند ماه بعد گروهی دیگر از کارگزارانش با حمله به 

همان جا گوسفند را به زور از کودک می گرفتند و بیان می کردند که 

ما از کارگزاران سپاه علی(ع) هستیم! آیا می توانید تصور کنید عمق 

نفرتی را که در دل آن طفل معصوم از امیرالمؤمنین علی(ع) شکل

 می گرفت؟

کسی چه می داند، شاید بخشی از همین کودکان تأثیرپذیرفته 

از اثر لنگر، در روز عاشورا به بازیگران اصلی صحنه نبرد علیه 

امام حسین(ع) تبدیل شده بودند.

با فرهنگ 
باشیم

 فصل سرد اسارت و گرمای مهر ایرانی

همیشـه گفته ام هرکس می خواهد ما را، ملت رشـید ایران 

را بشناسد، کربلا را بخواند. سیدالشهدا(ع) را ببیند در قبل 
جنـگ و جنـگ و شـهادت. بعـد در کنار امام سـجاد(ع)

بایستد و روشنگری حضرت زینب(س) را بشنود. رفتار 

سـبعانه دشـمن از کشـتن و دریـدن اهل بیـت(ع) را 

ببینـد و شقاوتشـان را در رفتـار بـا اسرا بخوانـد.

حکایـت مـا و جنـگ دقیقـا هـمان اسـت. دشـمن مـا هـم 

هـمان می کـرد کـه آل ابوسـفیان و لشـکر یزیـد بـا حجـت 

خـدا کردنـد. بـه عطـش گرفتنـد مردمانـی را کـه روز قبـل 

اسب هایشـان را هم سـیراب کرده بودند. کشـتند کسـانی 

را کـه بالاتـر از زندگـی، از حـق انسـان بـرای رسـیدن بـه حیـات 

طیبـه می گفتنـد. بـه اسـارت گرفتنـد مردمانی را کـه معنای آزادی 

و آزادگـی بودنـد. مـا را بـا آل ا... خویشـاوندی وثیـق اسـت. پـس 

هرکـس می خواهـد مـا را بشناسـد، هـم کربـلا را بخوانـد، هـم دفاع 

مقدس را. تفاوت نگاه ما و دشمن و رفتارهای متقابل ما با اسرا را 

کلمه خوانـی کنـد. آنـان زندگـی را بـرای مـا حرام می شـمردند و ما 

مـرگ را بـرای آنـان حـرام می دانسـتیم. آنـان آسـودگی مـا را تـاب 

نمی آوردنـد و مـا رنـج و ناآرامی شـان را. آنـان علم آمـوزی بچه هـای 

مـا را نمی توانسـتند تحمـل کننـد و مـا بی سوادی شـان را. برویـد 

بخوانیـد آنـان در برابـر تـلاش سـازنده فرزنـدان مـا چـه می کردنـد 

و مـا بـرای درس آمـوزی بـه آنـان چـه رنج هـا کـه بـر خـود همـوار 

نمی کردیـم. آنـان دندان هـای بچه هـای مـا را در دهانشـان خـرد 

می کردنـد و مـا بـرای جـای خالـی دنـدان کرم خـورده آنـان دندان 

مصنوعـی درسـت می کردیـم. آنـان هـزاران نفـر از فرزنـدان مـا 

را در زندان هـا مخفـی داشـتند و امـکان نامه نـگاری را هـم بـه 

صفـر رسـانده بودنـد. مـا امـا امـکان دیـدار خانواده هـای اسرا بـا 

فرزندانشـان را فراهـم می کردیـم. حتـی فرصـت ملاقـات شرعـی 

میان همسران و اسرا را هم در برنامه ها داشتیم. برخی از آنان 

صاحـب فرزنـد شـدند بـا اینکـه آن سـو، دشـمن فرزنـدان ما 

را مظلومانـه می کشـت. هرکـس می خواهـد مـا را بشناسـد 

و مرامـمان را بدانـد، شـیوه تعامـل مـا بـا اسرای دشـمن را 

بخوانـد؛ اسرایـی کـه بعضـی از آن هـا تـا آخریـن گلولـه خود 

را در جـان مدافعـان مـا خالـی کـرده بودنـد. مـا امـا همیـن 

کـه دسـت خالـی خـود را بـالا بردنـد، دلمـان از کینـه خالی 

شـد و با مهر در افزایش نه انصاف که مروت را در حقشـان 

تمـام کردیم.

 ایـن روز هـا کـه سـالگرد آزادی اسرا و بازگشـت آزادگان 

بـه ایـران عزیـز اسـت، خـوب خواهـد بـود تـا دنیـا را نسـبت 

بـه شـناخت خـود آگاه کنیـم. اگـر بداننـد چـه سـلوکی داشـتیم،

شـاید نگاهشـان اصلاح شـود به رغم کوشـش رسـانه ای دشمن در 

جنـگ ترکیبـی. شـاید بتوانیـم آن خـود واقعـی ایرانـی خویـش را 

نشـان دهیـم. در هـمان هیئـت حقیقـی کـه هسـتیم، نـه چنان کـه 

بیگانـه از مـا تصویرسـازی و تصـورات جهانـی را بـه نفـع خـود و 

علیـه مـا مدیریـت می کنـد. مـا در برابـر بـدی هـم نیکـی کردیـم.

رفتـار مـا بـا اسرای دشـمن نـه در واکنـش بـه نـوع رفتـار آنـان،

کـه بـر اسـاس ایـن منطـق و راهـبرد قـرآن بـود کـه در آیه۳۴ سـوره 

شریفـه فصلـت چنیـن راهنمایی مـان می کنـد کـه «و هرگـز نیکـی 

و بـدی در جهـان یکسـان نیسـت، همیشـه بـدی (خلـق) را بـه 

بهتریـن شـیوه (کـه خیـر و نیکـی اسـت پـاداش ده و) دور کـن 

تـا هـمان کـس کـه گویـی بـا تـو بـر سر دشـمنی اسـت، دوسـت و 

خویـش تـو شـود». بـاری مـا بدی هـای دشـمن را بـه نیکـی جـواب 

دادیـم. همیـن بـود کـه بسـیاری از اسرایـی کـه روزگاری در برابر ما 

خشـاب خالـی می کردنـد، بعـد مدتی خشـاب ها را برای جنگیدن 

بـا دشـمن مـا پـر کردنـد و لشـکر بـدر را بـه راه انداختنـد. مـا بـا این 

منطق، از دل دشـمن برای انقلاب و ایران سرباز سـاختیم. امروز 

هم می توانیم.

یادداشت

زهرا شریعتی

در میــان رتبه هــای برتــر آزمــون سراسری امســال، حنانه ســادات صالحــی بایگــی تنهــا نــام آور خطــه خورشــید اســت کــه توانســته 

گزارش 
روز

اســت رتبــه پنجــم گــروه آزمایشــی علوم انســانی را از آن خــود کنــد. در ایــن مجــال، دقایقــی بــا او همــراه می شــویم تــا از چندوچــون 

مســیر موفقیتش بیشــتر بدانیم.

ــع  ــانی در مقط ــه علوم انس ــم دانش آموخت ــن ه ــه در آن والدی ــت ک ــره اس ــواده ای پنج نف ــد اول خان ــاله، فرزن ــادات هجده س حنانه س

دکــترا هســتند؛ امــا ایــن تنهــا عامــل مؤثــر در انتخــاب رشــته حنانه ســادات نبــوده و او برخــلاف روال مرســوم دانش آمــوزان، از دوران 

«همه چیــز علوم انســانی برایــم جالــب و جــذاب اســت، به ویــژه  متوســطه اول در زمینــه علوم انســانی تحقیــق کــرده و بــه آن علاقه منــد شــده اســت:

دروس فلســفه کــه در پایــه دوازدهــم بــه ســؤالات و چراهــای ذهنــم پاســخ داد. بــه همیــن دلیــل در پایــه نهــم فــرم انتخــاب رشــته را بــرای علوم انســانی 

پــر کــردم، امــا از آنجــا کــه معــدلم همیشــه بــالای نــوزده بــود، وقتــی دبیــر ریاضــی از ایــن تصمیمــم مطلــع شــد، بــا پــدرم تمــاس گرفــت تــا مــرا از انتخــاب 

ایــن رشــته منــصرف کنــد، غافــل از اینکــه انتخــاب مــن از روی آگاهــی و علاقــه بــود و خانــواده هــم حمایتــم می کننــد.»

تنها نام آور خراسان در کنکور سراسری از عوامل  موفقیتش می گوید

   همه موارد

رتبه ۵ کنکور  علوم انسانی ، دوری از فضای مجازی،  مدیریت زمان
حمایت خانواده و  پشتکار را  راز قبولی اش می داند
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باور غلطی که دیگر جایگاهی ندارد

این دانش آموز مدرسه فرزانگان با تأکید بر اینکه به دلیل حرف یا 

نظر دیگران درس نمی خواند، بلکه هدفش رشد استعدادها و 

«اینکه هرکس  مفیدبودن برای جامعه است، ادامه می دهد:

معدل خوبی داشت، حتما باید در رشته های ریاضی یا 

تجربی تحصیل کند و افراد ضعیف تر وارد رشته انسانی 

شوند که آسان تر است، یک باور غلط و روبه زوال است،

چراکه بسیاری از هم کلاسی ها و هم مدرسه ای هایم 

را دیدم که مانند من با معدل بالا، رشته انسانی را 

انتخاب کردند.»

از یادگرفتن لذت می برم

آموزانی بوده است که  او از آن دست دانش 

عاشق یادگرفتن هستند و از درس خواندن 

نه تنها خسته نمی شوند، بلکه لذت می برند:

«به دلیل علاقه ام به یادگیری، همیشه از 

درس خواندن لذت برده ام و با اینکه برای 

کنکور، روزانــه بیش از دوازده ساعت 

مطالعه داشتم، هرگز احساس خستگی و 

ناراحتی نداشتم. تفریحاتم را محدودتر 

کرده بودم، چون طبیعتا برای رسیدن به 

یک هدف بزرگ باید کارهای غیرضروری 

را کاست، اما این طور نبود که خود را محصور کنم و هیچ کار نکنم 

یا هیچ جا نروم. پدرومادرم هم وضعم را درک می کردند و معمولا 

مهمانی های غیرضروری را به خاطر من شرکت نمی کردند.

برای کسب انرژی و رفع یکنواختی هم، ورزش هــای 

موردعلاقه ام را انجام می دادم.»

نه مشاور، نه کلاس کنکور

تنها در کلاس های کنکور  این نخبه مشهدی نه 

هــای کنکور  مؤسسات، بلکه حتی در کــلاس 

ای که  مدرسه هم شرکت نکرده و تنها هزینه 

برای کنکور داشته، در حد یک آزمون مجازی 

«باتوجه به اینکه  و چند کتاب تست بوده است:

سطح کلاس های درس عادی مان خوب بود 

و هر سال دروس همان پایه را به خوبی و 

عمیق یاد می گرفتم و اگر اشکالی هم بود،

همان جا می پرسیدم و رفع می شد، نیازی به 

تکرار آموزش و کلاس های خارج از مدرسه 

نداشتم. از طرفی، والدینم خودشان 

کرده رشته انسانی بودند و  تحصیل 

بهترین مشاوره ها را ارائه می دادند.

بنابراین از مشاور دیگری استفاده 

نکردم. مادرم تأکید داشت فکر 

سالم در جسم و بدن سالم است، به همین دلیل سعی می کردم 

ضمن مراقبت های جسمی، شب ها زودتر بخوابم و صبح ها زودتر 

بیدار شوم تا هم سرحال باشم، هم زمان کافی در اختیار داشته باشم

فقط برای مرحله دوم مطالعه داشتم

حنانه سادات شیوه و برنامه مطالعه را امری فردی و وابسته به شرایط 

و علایق هر فرد می داند و درباره چگونگی مطالعات خودش می گوید

«باتوجه به اینکه برادرانم خیلی کوچک هستند و شلوغ کاری نداشتند

من در خانه و اتاقم مطالعه می کردم. برای مرحله اول کنکور چون 

۹ساعت در مدرسه بودم و دروس را هم خوب فراگرفته بودم، نیازی 

به مطالعه ندیدم. از اول سال۱۴۰۱ تا کنکور مرحله اول، تمرکزم روی 

دروس پایه دوازدهم بود تا امتحانات نهایی را خوب بگذرانم

برای مرحله دوم از بهمن ماه، مطالعه دروس سه پایه گذشته را شروع 

کردم. هر درسی را به تناسب محتوایش با یک روش مرور می کردم

مثلا دروس حفظی را از طریق تدریس برای دیگران و دروس منطقی 

را از طریق تمرین مداوم حل مسئله، اما در مجموع خلاصه نویسی 

کمک زیادی به من کرد.»

مطالعه و باخانواده بودن را به فضای مجازی ترجیح می دهم

جالب است بدانید که این دانش آموز موفق تا هفده سالگی تلفن 

همراه نداشته و بیشتر زمان آزادش را به مطالعه آن هم مطالعات 

بزرگ تر از سن خودش اختصاص می داده که به گفته خودش،

«تابستان سال  وسعت دید خوبی نسبت به جهان و زندگی داده است:


